


  
  

  مقدمه
هاي بسياري در ادبيات ها به هم تا كنون موضوع مقالهنگاه خودي به ديگري و نوع وابستگي آن

ي خودي و ديگري ، رابطهي غربدر ادبيات و فلسفه. هاي دانش بشري بوده استو ديگر حوزه
فيسوفان و منتقدان ادبي سپس مورد بحث قرار گرفت و از قرن نوزدهم به صورت جدي 

. ن و پسااستعماري، به خصوص، به بررسي اين رابطه در ابعاد گوناگون پرداختندپسامدر
از وجود تا كرده خودي هميشه در پي شناخت و مبارزه با ديگري بوده است و تلاش مي

چه در اين مقاله مورد توجه ولي آن.  كند استفاده، به نفع خود به صورتهاي گوناگون،ديگري
 پا از مرزهاي تعيين شده فراتر ،است كه خودي در شناخت ديگريحالت خاصي گيرد قرار مي

هدف . شودهاي ديگري به صورت عيني و واقعي سهيم ميگذارد و در بسياري از تجربهمي
 در انتظار بربرها رمان هايي ازمثالبا استفاده از نويسنده از نوشتن اين مقاله اين است كه 

كند، همچنان دست نيافتني باقي  از مرزها عبور »ودخ«در صورتي كه نشان دهد ديگري، حتي 
-گيرد كه ديگر نه كاملا خودي است و نه ديگري و ميدر وضعيتي قرار ميماند ولي خود مي

   . از نوع ديگر»ديگري«: بر او گذاشتتوان نام جديدي 
در . در ايران موجود استدر انتظار بربرها شايان توجه است كه دو ترجمه از رمان 

ي محسن مينوخرد و گاهي از برگردان ترجمهگاهي از ، از رمان آوردهنگارنده هايي كه ل قولنق
كه، در هر مورد، كدام ترجمه را  ، بسته به اينستا محمدرضا رضايي هنجني استفاده كرده

  . ستا ديدهو گفتمان كوتزيا تر به متن اصلي و نزديكتر مناسب
  

  خودي و ديگري
ديگري را  .اي پيچيده استي بين خود و ديگري، رابطهرابطهي غرب،  فلسفهدر گفتمان تقابلي

-او مياز ، ديگري از نظر هويتي با خود در تعارض استو چون فهميم، و او را نميشناسيم نمي

او خواهيم به  مينسبت به او كنجكاويم و. دهيمنشان ميمنفي  واكنش او در برابر ترسيم و
مقاومت  نماخودبه برابر نزديك شدن او همان حال در در بشناسيم ولي نزديك شويم و او را 

، ولي تمايل داريم تا ممكن است از خود دور نگاهش داريم و نياز داريمبه او . دهيمنشان مي
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دهيم تا  انجام مي كه لازم باشدهر كاري هم. از بين ببريمكاملا او را دوست داريم گاهي حتي 
، صفاتي كه ادعا دهيمبه او نسبت مي ناشايست صفات  مثلا.ظ كنيمحفاو فاصله خود را با 

كنيم تا هر برخوردي را نسبت به او قلمداد مياو را دشمن نهايتا  و ،كنيم از آن ما نيست مي
  . جلوه دهيمموجه 

سايمون گلندينينگ در كتاب كه  كند، چناناي كه خود با ديگري برقرار ميدر رابطه
هدف اصلي برقرار كردن ارتباطي است بين يك همواره  ،نويسد مي بودن ي با ديگري درباره

پايه ) موقعيت بيروني(حادثه يا موقعيت بيروني و يك حادثه يا موقعيت دروني كه حضور اولي 
 زندهمواره وضعيت بيروني چگونگي وضعيت دروني را رقم مي و  استدوميو اساس حضور 

)130Glendinning ( . است كه خود هميشه براي درك آنچه در وجودش است به اين بدين معني
برده -ديالكتيك اربابهگل خود و ديگري را در قالب در اوايل قرن نوزدهم  .ديگري نياز دارد

خودآگاهي تنها در مواجهه با چيزي بيرون از خود صورت اعتقاد داشت كه هگل . مطرح كرد
به ديگري  ولي اين وابستگي. بسته استو به اين ترتيب خود همواره به ديگري واگيرد، مي

خواهند ديگري را بشناسند اما  خود و ديگري هر يك مي چرا كهاي نداردصورت مهربانانه
   . (Leitch 626-628) دگير براي كسب شناخت نبرد درمي ودوست ندارند شناخته شوند

 ري قرار گرفتپردازان پسااستعماي هگل بسيار مورد توجه نظريهبرده-ديالكتيك ارباب
استعمارگر و استعمارشده پردازان جاي خود را به هاي اين نظريهه در نظريه ارباب و بردو

تا آخر قدرتمند و  دارد، نياز كه ارباب براي شناخت خود به برده هرچندي هگل، در نظريه. دادند
ي رابطهسي  پارادوكطبيعتبيشتر به پردازان پسااستعماري اما نظريهماند، اصيل باقي مي

اروپاييان  .تر استكه در آن معلوم نيست چه كسي قوي پردازنداستعمارگر و استعمارشده مي
مردم بومي در سرزمين خود هايشان خيلي زود متوجه شدند كه پس از ورود به مستعمره

در شرايط سخت زيست محيطي . ندنكتر از استعمارگران متمدن رفتار ميبسيار هوشمندانه
ترين رفتند، ولي بوميان با سادهي امكانات، تجهيزات و معلوماتشان از بين ميردان با همهواتازه

ها و ها، ميكربتفنگي كتاب ، نويسنده)Diamond Jared (جرود دايموند. ماندندامكانات باقي مي
ي كند كه برا را تعريف مي-شناس و يك پليس يك ستاره–، داستاني از دو مرد اروپايي فولاد

ها شش شتر و آن. جستجو و شناخت استراليا دست به يك سفر اكتشافي به ان كشور زدند
شود و گروهي از مردم ي آنها تمام ميبراي سه ماه غذا در اختيار داشتند، ولي بالاخره آذوقه
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يك . دهندها غذا مي و به آندوست شدهها  آن باكردندبومي استراليا كه در صحرا زندگي مي
ي بوميان هم بقيهشود سبب ميكشد و تير خود ميرد پليس يكي از بوميان را با هفتروز م
توانستند در كمتر از يك ماه، هر دو مرد اروپايي، با وجوديكه اسلحه داشتند و مي. كنندفرار 

هومي بابا معتقد . )Diamond 296( ميرندتر از بوميان شكار كنند، از گرسنگي ميخيلي راحت
توانيم به  و نمي)locked together (اند خودي و ديگري به هم قفل شده،در فرايند استعماراست كه 

استعمارگر در عين . )Huddart 44 (سادگي تصور كنيم كه گروهي بر گروه ديگر مسلط است
. هاي غير منتظره استها و نگرانيها، تشويشدرگير اضطرابداشتن برتري و تسلط، همواره 

مرز بين اين دو و اتفاقاتي كه  بهي استعمارگر و استعمارشده  نقد و بررسي رابطههومي بابا در
 جايي كه آن را ليمينال تا: دهديافتد بيشترين توجه را نشان ممي) threshold(در آستانه 

)liminal (خواندمي )Huddart 7(.   
است كه ) ambivalent(و دو وجهي  پارادوكسي ارتباطي هومي بابا، اين به عقيده

 دكني هگل متفاوت ميي ارباب و بردهي استعمارگر و استعمارشده را از رابطه رابطه

)94Bhabha, “Signs” (.  گرحضور استعماردهد كه شرح مي موقعيت فرهنگدر كتاب هومي بابا 
بسيار را ستعمارشده اگاهي  و وابستگي استعمارگر به استعمارشده هميشه هم قدرتمند نيست

ي ارباب و برده و بازگشت به رابطهبراي همين استعمارگر براي حفظ قدرت  .كندميتر ندقدرتم
و فاسد ش انساني منحط  و مثلا رنگ پوستاستعمارشده را به دليل نژاد او. انديشدميتمهيداتي 

اش را  و تحميل سيستمهاي آموزشي و سياسي،كند تا حضور خود را در كشور اوميتعريف 
گويد  آن طور كه ادوارد سعيد مي–سازد كه استعمارگر طوري استعمار شده را مي. توجيه كند

در واقع، . باشند شبيه به هم صورتي هماهنگشان به  موقعيت جغرافيايي وژادبه دليل ن افراد –
 باشد ولي در عين حال كاملا قابل شناختن، با خودي تفاوت داشتههميشه استعمار شده بايد 

براي اين كار استعمارگر يك سيستم بازنمايي درست  ، و باشدبينيابل پيشقابل ديدن و ق
در اين . )Bhabha, The Location 101 (تعريف شده و مشخص استدر آن  »حقيقت«كند كه  مي

 و بيشتري دارد، سهم بيشتري نيز داردو دانش سيستم بازنمايي، استعمارگر كه ظاهرا خرد 
  . شودل او روش غالب ميروش خوانش و روش تفكر و استدلا

نويسد كه استعمار به دنبال يكي كردن هومي بابا مي. سازي استهدف استعمار يكسان
آدميان را در رنگ پوست، نژاد يا فرهنگ آنها ) و تفاوت(هاست و وجه تشابه گروهي از انسان
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 يا اين نژاد و  سفيدپوست است»انسان«كند كه تثبيت مي اين باور را گراستعمار. كندجستجو مي
د يا اين نژاد و ها سفيدپوست نيستنافزايد برخي از انسانفرهنگ خاص را دارد، سپس مي

اين نگاه، استعمار وجود تفاوت بين افراد يك گروه را   با.)Bhabha 106-107( فرهنگ را ندارند
ر اين قانون افراد يا د. كند استفاده مي)Either/Or (كند و در واقع از قانون يا اين يا آنانكار مي

) Franz Fanon(طور كه فرانتز فانون  آن،پوستاستعمارگر هستند يا استعمارشده و يك رنگين
ماند، حتي اگر از مكان جغرافيايي خود خارج شود پوست باقي مي هميشه يك رنگين،نويسدمي
هاي حفظ تفاوتاستعمارگر در عين به اعتقاد هومي بابا، . در دانشگاه تحصيل كندمثلا يا 

به اين . ي محدودي خود را تعريف كننددهد تا در دامنهاجازه مي اساسي به افراد هر گروه
داشتني باشد يا  مثلا مطيع باشد يا سركش، يا دوستتواند ترتيب يك استعمارشده مي

گونه كه فانون  همان،تواند از چارچوب تعيين شده فراتر رود و ولي هرگز نميانگيز نفرت
يك شكل دارند، شناسم، همه ها را مي ايني همهمن«گويد  زماني كه استعمارگر مي،نويسد يم

  .)Bhabha, The Location 113(  كاملا به هدف خود رسيده است»همينطور هستندهمه 
فرايند استعمار براي استعمارگر فرايندي مقدس ها بايد توجه داشت كه ي اين همهبا

او ظاهرا كشوري را استعمار . داندعمال خود را خبيثانه و پليد نميهرگز ااستعمارگر . است
استعمارشده در برابر تغيير مقاومت اما . كند تا مردم آن كشور را به سوي خرد هدايت كند مي
براي همين خود و ديگري در . ماند يك تهديد باقي مي»خود« و ديگري هميشه براي كندمي

 از بين بردن ديگري دردر جنگ بين خود و ديگري، . ردازندپساختار استعماري به ستيز مي
 نه فقط به اين دليل كه ديگري هم قصد جان خود را دارد، ،افتدناچار جان خود هم به خطر مي

 به اين دليل كه خود بسيار به ديگري وابسته است و با از -تر است و اين بسيار ترسناك-بلكه 
خود هرگز به شناخت قطعي  در شناخت ديگري نيز، .رودرفتن ديگري خود هم از بين مي

هرگز به خود هم وابسته به شناخت ديگري است، شناخت خود نيز  چون شناخت ، ورسد نمي
ساختار استعماري و نه تنها  در انتظار بربرهاكوتزيا در رمان . ام. جي. پذير نيستتمامي امكان

كند، بلكه عميقا به تحليل فرايند ميايي تصوير ي دو سويه بين خود و ديگري را به زيباين رابطه
 خواننده را به راهي كه خودي بايد براي رسيدن به ديگري او. پردازدديگري شدن نيز مي

در پايان اين راه خود ديگر نه خودي است و نه دهد كه چگونه ، و نشان ميبردبپيمايد مي
   .ديگري
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  در انتظار بربرها 
از استعمار، . پرهيزداز قضاوت كردن ميهايش در نوشتهاي است كه كوتزيا نويسنده. ام. جي

هاي اجتماعي، سياسي و تبعيض نژادي، تبعيض جنسي، نبودن آزادي، سانسور، نابربري
با چه كسي يا چه ماند كه كوتزيا واقعا نويسد كه خواننده با شگفتي درمياقتصادي طوري مي

كوتزيا خود را ": نويسداي ميدر مقاله) Martha Bayles(مارتا بيلز . اي مخالف استايدئولوژي
 ]لئمسا[ را كه بر عليه »ي قهرماننويسنده« مفهوم او... داند هنرمندي عاشق آزادي نمي

 ).Bayles 1 (»پندارد انگارانه ميبسيار سادهمفهومي  را آنكند و جنگد رد ميشيطاني و پليد مي
كند و داستانهايش ث سياسي، به طور مستقيم، اجتناب ميكوتزيا از اظهار نظر در مورد مباح

كوتزيا در مقابل تاريخ و . افتند نامشخص اتفاق ميهايينام و در زماناغلب در سرزمينهايي بي
اغلب هايش خواننده كند، اما در پايان داستاني آن نيز مقاومت ميثبت آن و قضاوت درباره

هاي او اغلب رمان. به تاريخ و سياست پيدا كرده استكند كه ديد وسيعتري نسبت احساس مي
بسياري از منتقدان راه غير مستقيم شود و نويسان آفريقا مقايسه ميهاي ديگر داستانبا رمان

 Theوكوتزيا  Disgrace  رمانايمايكل گورا در مقاله. اندها ترجيح دادهكوتزيا را بر ديگر راه

House Gun  كند را مقايسه كرده و ادعا مي) ي مشهور آفريقاي جنوبيندهنويس( نادين گورديمر
كه اگرچه گورديمر تمايل بيشتري به درگير شدن در مسايل سياسي و اجتماعي دارد، در پايان 

نبودن قضاوت مستقيم  .) 2Gorra (ذهن سياسي عميقتري دارددهد نشان ميا است كه اين كوتزي
ي پنهان را كشف كند و در همههاي بسياري از جنبهدهد به خواننده اجازه ميثار كوتزيا آدر 

در رمان .  سهيم شودزمان،، تقريبا هماندهاي ظاهرا متناقضي كه در كنار هم گذاشته شدهتجربه
سوي (كند تا از دو سوي متفاوت ها، خواننده را دعوت ميبا همين ويژگيانتظار بربرها 

  . شود»ديگري شدن«ي تجربهدرگير ) استعمارگر و سوي استعمارشونده
نام و نشان اتفاق وري بيت در يك شهر مرزي در يك امپرا)1980(در انتظار بربرها 

. ي بربرهاسترسد مورد تهديد حملهبه نظر ميقبلا متعلق به بربرها بوده و اكنون افتد كه  مي
و بخشي از ها در اين شهر مرزي زندگي كرده  شهردار اين شهر است كه سال،راوي داستان

 داستان، به وضوحفضاي . بار خود را صرف شناخت منطقه و بربرها كرده استكسالتاوقات 
زماني ي  هرگز به يك دوره، وليآوردرا به ياد خواننده ميي آپارتايد در آفريقاي جنوبي دوره

در مورد اين رمان ) McGrath Patrick(گرت مكپتريك . شوديا مكاني خاص محدود نمي
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 چيزهايي كه ميانكه است  مرزهاييدادن نمايش كند  آنچه داستان را جهاني مي:نويسد مي
اين تمايل فطري انسان صوير كشيدن تبه و  ،كشيم ميشناسيم نميچيزهايي كهشناسيم و  مي

  . )1( شناسد صفات غير انساني نسبت دهد و سپس به آن حمله كندكه به آنچه نمياست 
وري، براي تامپرا ناشناخته هستند كه »موجوداتي«بربرها ، رهادر انتظار بربدر رمان 
خواند و به او صفات غير انساني ي موجه از خود، آنها را وحشي و حقير ميساختن يك چهره

اين صفات را به ) كندها را شكنجه ميوقتي آن(دهد، در حاليكه خودش اغلب در عمل نسبت مي
 با ،اندجواني كه با يك دسته سرباز جديد وارد شهر شدهشهردار براي افسر . گذاردنمايش مي

 ،آينداين بربرها براي داد و ستد به شهر ميچگونه زماني كه دهد كه مي توضيح ،احتياطيبي
زنند و به زنهايشان بد و بيراه گذارند، سرشان داد مي سر آنها كلاه ميامپراتوريمردم متمدن 

ي اين تحقيرها فقط به دليل تفاوت ظاهري شود كه همهر ميخصوص يادآوشهردار به. گويندمي
به خاطر چيزهاي هيچ و پوچي مثل تفاوت آداب سر سفره و آرايش «: بين بربرها و آنهاست

  ).77مينوخرد  (»پشت چشم

شهردار . يك كار تفنني استفقط علاقه و تمايل به شناخت بربرها براي شهردار در ابتدا 
ي مرزي روزهايش را در انتظار كند كه در اين منطقهمعرفي مي» اتوريمرزبان امپر«خود را 

كند، آوري ميعوارض و ماليات جمع: او يك خودي به تمام معني است. گذراندميبازنشستگي 
كند، نظارت ميكار افسران جزء دهد، بر محصولات كشاورزي دولتي را سر و سامان مي

كند، و ها طلوع و غروب خورشيد را تماشا ميجز ايني چشمي به داد و ستدها دارد و گوشه
هاي يكي از سرگرمي). 17مينوخرد ( ندارد »يك زندگي آرام در اوقاتي آرام«آرزويي جز 

در اين . كندهايي كه قبلا متعلق به بربرها بوده كندوكاو ميخرابهشهردار اين است كه در خانه
وشان با خطي كه هرگز مانندش را نديده بوده كند كه رهاي باريكي پيدا ميها چوبخرابه

ها را بخواند و ازشان سر در بتواند اين نوشتهكه  او به اميد اين. چيزهايي نوشته شده است
ي زندگي او درباره). 27مينوخرد (كند ها دستش بيافتد جمع ميبياورد هر چي از اين چوب

. ها روزي همه چيز را فاش كنندكه چوبهاي روي تبربرها كنجكاو است و آرزو دارد كه نوشته
 كه پاسخ شودها به دنبال تصويري ميذارد، و در آنگر هم مياچيند، كنها را روي هم ميآن

رود و گوشش را روي ها ميها به خرابهگاهي هم شب. بر داشته باشد هايش را درپرسش
  ). 29مينوخرد (شنيدند كه روزي بربرها ميبشنود گذارد تا صدايي را زمين مي
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ريزد كه سرهنگ جول، يك مامور حكومتي خشن، زندگي آرام شهردار وقتي به هم مي
. گويدي بربرها سخن ميآيد و از احتمال حملهالعاده به شهر ميي بروز وضعيت فوقبه بهانه

 بهها هايي هستند كه پس از مدتتنها زنداني، كه  پسربچهيك پيرمرد و يكاز او براي شروع 
سرهنگ براي يافتن . به حقيقت دست پيدا كندتا كند بازجويي مياند، اتهام دزدي دستگير شده

به حقيقت او اعتقاد دارد كه بايد به بربرها فشار بياورد تا . خصوصي دارد روش به»حقيقت«
اش دروغ، بعد  اول– هميشه اين جوري است –شنويم اش دروغ ميببينيد، اول«: دست پيدا كند

اين جوري . وقت حقيقتار، باز هم دروغ، باز هم فشار، بعد شكستن، باز هم فشار بيشتر، آنفش
دهد كه پيرمرد ميرا انقدر ادامه شكنجه سرهنگ ). 13مينو خرد  (»شود به حقيقت رسيدمي
شوند و تا بهار اش دارند مسلح ميكند كه مردهاي طايفهميرد و پسربچه اقرار مي مي
روش خشن و ). 21مينوخرد (مپراتوري يك جنگ درست و حسابي راه بياندازند خواهند با ا مي

يابد كه دارد كند و شهردار با شگفتي درميي سرهنگ، شهردار را بسيار ناراحت ميوحشيانه
ش اين شود كه هرگز قصدمتذكر ميبه خواننده بارها او . كندبراي زندانيان بربر دلسوزي مي

و آرزو متاسف است كه روزگار آسايشش به سر رسيده . بكند ماجرا نبوده خود را درگير اين
) محل نگهداري زندانيان(توانست به جاي اين كه فانوسي بردارد و به انبار غله كند كه ميمي

  . شدرفت و از محل دور مي، چند روزي به سفر مي و بدن آش و لاش زندانيان وارسي كندبرود
هاي چوب وارد آوري تكهها و جمعبا رفتن به خرابه، قبل از آمدن سرهنگ، شهردار

و تابع قانون مانده وري تيك مامور امپراقلمرو بربرها شده بود، ولي از نظر هويتي همچنان 
ها به سربازي كه براي ديدن مادر و خواهرهايش فرار كرده و در همان زمان. امپراتوري بود

ما همه تابع قانونيم . توانيم بكنيمان بخواهد كه نميمما هر كاري دل«: دستگير شده بود گفته بود
اي كه تو را فرستاده اين جا، من، خودم، تو، همه جناب قاضي. ي ما بالاتر استو قانون از همه

ي عدالت رنگ خاطره«و سپس او را محكوم كرده بود تا نگذارد  »كنيمو همه از قانون پيروي مي
، از آمدن سرهنگ به شهر، مفاهيمي چون قانون، عدالت و حقيقتاما پس ). 207مينوخرد ( »ببازد

براي شهردار معاني تغيير ناپذير خود را از دست دادند و شهردار كم كم پا از مرز خودي 
  .  بيرون گذاشت

.  نبودبلنديخيلي قدم و به نفع ديگري،  در حركت به سوي ديگري ،اولين قدم شهردار
گردد تا ي از تعداد زيادي زنداني بربر، به پايتخت بازميوقتي سرهنگ جول، پس از بازجوي
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كند و ها را آزاد ميرود، آنگزارش بدهد، شهردار به ديدن زندانيان ميي تحقيقاتش را نتيجه
اش اند، به خانه گذاشتهجايشدر شهر بعد يك دختر بربر را، كه بربرها به خاطر معلوليت 

: ي خودي و ديگري استبر از همان ابتدا همان رابطهي شهردار و دختر بررابطه. آورد مي
ي با روال تازهكند و دختر بربر، بي هيچ شكوه و شكايتي، شهردار از موضع قدرت برخورد مي

شود كه  در اين خلاصه ميشهردار براي »ديگري« در اين زمان شناخت .آيداش كنار ميزندگي
هاي سرهنگ  كه اجازه نداشت در بازجوييشهردار، .ها سر در آوردي آناز روال شكنجه

 اين است كه بفهمد سرهنگ چگونه دختر را شكنجه كرده شي تلاشهمهحضور داشته باشد، 
زند و ارتباط برقرار  حرف ميدختر به زبان خود با  او.است و چه بلايي به سرش آورده است

هاي فهمد و شوخيو را نميهاي اي حرفكند كه دختر بربر معني همهگاهي اشاره مي. كندمي
) زبان بربرها را( كه براي برقراري ارتباط زبان دختر را كندسعي نمي ليكند، واو را درك نمي

، پس از مدتيشهردار . ي اصلي او نيستدغدغه ياد گرفتن زبان بربرها در آن زمان. ياد بگيرد
پيش كس و  را به اوگيرد  تصميم ميتواند با دختر اتباط برقرار كند،آزرده از اينكه نميشايد دل

گفتگوي تنها هنگام . سپارداو را به بربرها مي بسيار دشوار،سفري پس از  و كارش برگرداند
خورد  حسرت ميبرد وفهمد رنج ميكه يك كلمه هم نمي است كه شهردار از اينبربرهادختر با 

 است بان بربرها را ياد نگرفتهزكه با دختر سپري كرده  »كاريهاي دراز بيتوي آن شب«كه 
هاي بلندتري به سوي گيرد گامشايد همين جا شهردار ناخودآگاه تصميم مي .)108مينوخرد (

  .ديگري بردارد و بيشتر در تجربياتشان سهيم شود
باز كه از سفر شود گذشتن از مرز خودي، به راستي، زماني براي شهردار آغاز مي

به زندان اندخته ) 128رضايي ( »انارتباط با دشمن و ه امپراتوريخيانت ب«و به اتهام گردد  مي
ي ، آزاد است و رشته»بند پاره شده«خوشحال است كه . شهردار خوشحال است. شودمي

او را در همان اتاقي كه پارسال ). 118مينوخرد (اتحادش با پاسداران امپراطوري گسيخته است 
كند تا با چشم شهردار در زندان تلاش مي. كنندمياز بربرها بازجويي كرده بودند زنداني 

يابد كه هرگز اند پيدا كند و درميدوختن به ديوارها، درد و ذلتي را كه بربرها در آن اتاق كشيده
 خوشحالي شهردار از بودن در ضمناً. تواند از ريز اتفاقاتي كه در آن جا افتاده سر در آوردنمي

او ديگر غذاي . شودشود دلخور ميم از اينكه اين قدر تحقير مياو كم ك. پايدزندان ديري نمي
 و روزهاي كسالت بار و بيماري هم مطبوعي براي خوردن و لباس تميزي براي پوشيدن ندارد
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ها در با اين حال شهردار كاملا آگاه است كه اين ناراحتي. كندهايش را دو چندان ميناراحتي
وضعيت شهردار، نه وضعيت . مل شدند بسيار ناچيز استهايي كه بربرها متحبرابر شكنجه

او در فرصتي . خودي است و نه وضعيت ديگري، ولي هنوز به وضوح به خودي نزديكتر است
شود كه قادر نيست از شهر بيرون رفته و به متوجه ميكند تا از زندان فرار كند، كه پيدا مي

 هاني در شهر با پاي خود به زندان بازبربرها پناه ببرد و پس از يك روز گشت و گذار پن
   .گردد مي

مرحله يك زنداني شدن شهردار، اولين مرحله از دور شدن او از خودي است، ولي اين 
شهردار براي زنداني شدن و رها شدن از بند خودي نبود كه به . شودمحسوب ميغير ارادي 
كند كه چقدر دلش براي  ميهاي شهر، احساساو، هنگام برگشت از سفر و نزديكي. سفر رفت

 »به اين دوري«كند كه دختر را كه متعلق به سرزميني اش تنگ شده و تعجب ميكارهاي روزانه
 » با آرامش آشنادر دنيايي«رود تا از اين پس است دوست داشته، و به اين اميد به شهر مي

كم كم هيجانش او حتي پس از چند روز زنداني بودن ). 114 و 113 مينوخرد(زندگي كند 
رضايي ( اطمينان ندارد »حقانيت انگيزه و عملش«كند ديگر از كند و احساس ميفروكش مي

سرهنگ جول  كه گيردميگام ارادي شهردار براي فاصله گرفتن از خودي زماني صورت ). 158
ن گردد و شهردار از سر كنجكاوي بار ديگر خود را از زندابا تعدادي اسير بربر به شهر برمي

 و از »دشمن«نويسد  سرهنگ با ذغال پشت اسيرها مي. آيدكند و بيرون ميخلاص مي
خواهد آن قدر با تركه به پشت اند، ميسربازها، و سپس از مردمي كه براي تماشا جمع شده

خواهد مي. شهردار دو دل است). 175رضايي  (»پشتشان پاك شودها از نوشتهتا «ها بزنند آن
د و خواهند مرتكب شوني شقاوتي شود كه آن وسط ميدوست دارد نه آلوده. ددر آستانه بمان

تواند اسيرها را نجات دهد داند كه نميمي. شوندگانش آلوده كندنه خود را به نفرت از مرتكب
عاقبت،  .) 173رضايي  (»قلبا بربر نبود«ي دور او را مردي بدانند كه اولي دوست دارد در آينده

رود،  شهردار توي ميدان مي تا با آن اسيرها را بزند،دارد برميچكشيوقتي سرهنگ 
 از گلويش » و نه چندان بلندگرفته«شنود كه برد و اولين كلمه را ميهايش را بالا مي دست

ها آن«: دهد و ادامه مي،»زنيمبا چكش حتي حيوانها را هم نمي...  با آن نه،  ...!نه«: آيدبيرون مي
  ). 178رضايي  (»دانانسانهم 
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. اندازندو او را به زندان ميشكنند ، دست و بيني او را ميزنندسربازها شهردار را مي
گيرد كه بار چنان ميهر يكي دو دقيقه يكدردي كه : كنده تفصيل درد را وصف ميبشهردار 
ولي . ندكو گريه ميزند، دود و فرياد ميتوي سلولش ميتواند آرام دراز بكشد، ديگر نمي
روزي كه سرهنگ جول او را به .  حركتي را آغاز كرده ادامه دهد مصمم استديگرشهردار 

كند كه با اين تكه كند و او را متهم ميهايش سوال مي، از او در مورد تكه چوببرددفترش مي
هاي تواند علامتكند كه ميهايي با بربرها رد و بدل كرده است، شهردار ادعا ميها پيامچوب

ها داستاني را براي سرهنگ تعريف او با نگاه كردن به تكه چوب. ها را بخواندروي تكه چوب
و جسد متلاشي او را، پس اند كند كه در آن سربازان امپراتوري پسر جواني را شكنجه كردهمي

به آن دارد، شهردار در آخر تكه چوبي را برمي. انداز روزها انتظار، به پدر بربرش تحويل داده
علامت . جا فقط يك علامت خشك و خالي استنگاه كنيد، اين « :گيردكند و نتيجه مينگاه مي

تواند به معني انتقام باشد، و، اگر اين مي. هاي ديگري هم داردنيالبته مع، بربرها به معني جنگ
  ). 167مينوخرد  (»شود عدالتاش كنيد، خوانده ميجوري سر و ته

گيرد كه با بربرها  كه سرهنگ همان رفتاري را با شهردار در پيش مياز اين به بعد است
 شهردار، درست مانند بربرها، .اش دهدسپارد تا شكنجهاو را به دست ستوان مندل مي: دارد

 و برتري قدرت ثباتكه هيچ دليلي و هيچ معنايي ندارد جز اكند را تحمل مياي شكنجهتحقير و 
اي را كه آماده هاي قلنبه سلمبهپرسند تا شهردار كلمه او سوالي نميگران ازشكنجه. امپراتوري

يابد كه شهردار تبديل به دلقك ها و تحقيرها انقدر ادامه ميشكنجه. كرده بود تحويلشان دهد
ي عزت و احترامش روزي بر باد رفت كه پيرهن زنانه به تن، به آخرين ذره«شود كه پيري مي

موجود چرك و پلشتي كه تا يك هفته « و ماش بلند بودلتماس و زاريدرخت آويزان و فرياد ا
شهردار در اين مرحله يك ). 184مينوخرد  (»ليسيدغذاش را مثل سگ از روي سنگفرش مي

فهمد سرهنگ چه بلايي بر كند و سرانجام ميي وجود تجربه ميجنبه از ديگري بودن را با همه
كه شود  نزديك مي»ديگري«جربه است كه شهردار انقدر به در ميان اين ت. آوردهسر بربرها مي

بندند و با طناب او را بالا هايش را از پشت مي وقتي دست.زنددرست به مانند بربرها فرياد مي
دارد بربرهايي را كه با او «: گويند  مي،شنوندميسربازاني كه صداي فرياد او را كشند، مي

 سپس و). 202رضايي  (»شنويد زبان بربرهاسته ميچيزي ك. كند صدا مي،دوست هستند
   .خواهد برودكند تا هر كجا كه مي توان شهردار را آزاد ميسها، ي اين، بعد از همهروزي
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وضعيت شهردار پس از . كندشهردار پس از آزاد شدن زندگي جديدي را تجربه مي
ديگري از نوع « آن را نگارندهي بربر بودن و سپس آزادي، همان وضعيتي است كه تجربه
بيكار . حتي يكي از مردم عادي شهر هم نيست. او ديگر شهردار شهر نيست.  استناميده» ديگر

شود تا وقتي سگها را مثل بربرها آواره است و شبها كنار در پادگان منتظر مي. و بي خانه است
سربازها را از دخترهاي ي غذاي ماندهزباني پسزنند، او هم يواشكي برود تو و با چربصدا مي

كند و گاهي هم در براي گرفتن غذا از مردم چاپلوسي مي). 190مينوخرد (آشپزخانه بگيرد 
كند كه زيادي سربار مردم شده وقتي هم حس مي. آوردعوض غذا برايشان آب يا هيزم مي

ي شهردار ول. )193مينوخرد  (كندرود و برايشان ماهي پاك ميگيرهاي بربر مياست پيش ماهي
اگرچه  .داندنمي، بيش از چند كلمه، ها را همهنوز حتي زبان آن. به راستي بربر نيست

كه براي بربرها اين. دانندولي هرگز او از خود نميكنند او تقسيم ميگيرها غذاشان را با  ماهي
 سان ها تجربه كرده است و اكنون مردم شهر بهاو زندان و تحقير و شكنجه را به مانند آن

 هم گاهي، از سر  هنوزضمنا مردم شهر. كنند كوچكترين اهميتي نداردبربرها با او رفتار مي
جناب چه طور است؟ شنيديم خيلي سخت حال عالي«: كنندميمهرباني، او را خودي خطاب 

، درست مثل يك )189مينوخرد (كنند  و او را به نوشيدن يك فنجان چاي دعوت مي»گذشته
ولي البته هرگز بربر هم . ، ديگري است در وضعيت جديد، ديگر خودي نيستشهردار. خودي
  . »از نوع ديگر« است، ولي »ديگري«شهردار . نيست

اگرچه بيشتر تمركز داستان روي شهردار است، به همين دليل ساده كه شهردار راوي 
دختر بربر . ردتوان جستجو ك شدن را در دختر بربر هم مي»ديگري از نوع ديگر«داستان است، 

توند به او بعد از شكنجه ديگر نمي. گرددپس از آزاد شدن زندانيان با آنها به صحرا برنمي
آورد، اش ميشهردار او را به خانه. ماندخوبي ببيند و به خوبي راه برود و در شهر جا مي

 با دختر عجيب رفتار شهردار. اندگران چه بلايي به سرش آوردهبيشتر براي اينكه ببيند شكنجه
 و كند خشك ميشويد، ميگذارد،پاهاي دختر را توي يك لگن پر از آب مياو هر شب . است

شهردار . آور استكننده و رخوت براي شهردار افسون»وشومراسم شست«اين . زندروغن مي
 ولي دختر بربر اين مراسم را دوست ندارد،. رودبعد از اين مراسم هميشه فورا به خواب مي

  . كنداگرچه كه با صبوري تحمل مي
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كند و در كند، خانه را رفت و روب ميي شهردار زندگي ميدختر بربر در خانه
كند، ولي براي شهردار و براي مردم شهر هميشه آشپزخانه در پختن غذا به آشپزها كمك مي

گيرد او را و تصميم ميآورد شهردار توله روباهي را به منزل ميزماني كه . يك بربر است
آورند كه دو تا جانور مردم برايم حرف درمي«گويد مدتي نزد خود نگه دارد به دختر بربر مي

 بدون توجه به ،شهردار). 55مينوخرد  (»دارم، يك روباه و يك دخترام نگه ميوحشي توي خانه
يي همراه هاوشو اغلب با سوالمراسم شست. كندتحقير ميدختر را  مرتب ،احساسات انساني او

هايي كه براي دختر خوشايند نيست سوال. پرسداست كه شهردار در مورد شكنجه از دختر مي
كند كه دست كمي از اقرار ميهم سرانجام خود شهردار . ها جواب دهدو دوست ندارد به آن

، براي رسيدن به حقيقتي كه او هم دختر را براي رسيدن به اسرارش: گر نداردشكنجهسربازان 
در واقع دختر بربر هرگز براي مردم شهر، و حتي براي . كرد شكنجه ميخواست بداند،يم

ولي به خاطر همين چند ماهي . مانداو هميشه يك غريبه باقي مي. شودشهردار، يك خودي نمي
شهردار پس از اينكه او را . ها زندگي كرده ديگر، براي بربرها، مثل قبل بربر نيستكه با شهري

اش با لطف و مهرباني با او رفتار كنند، ولي هيچ  مردم قبيلهشايد: نويسدبرد ميرها مينزد برب
به او تا عمر دارد  به  وكس به طور طبيعي به او مهر نخواهد ورزيد و با او ازدواج نخواهد كرد

درگير زندگي كردن در شهر و ). 201مينوخرد ( چشم مالي متعلق به بيگانه نگاه خواهند كرد
كسي كه زبان :  براي بربرها يك ديگري ساخته استدخترمراسم و مناسك شهري از ن در بود
داند، اما چيزي اضافي را هم تجربه كرده ها، آداب و رسومشان و طرز زندگيشان را ميآن

وري تديگري، نه آنطور كه سفيدپوستان امپرا. اكنون يك ديگري استبه همين دليل است و 
  . »ز نوع ديگرا«هستند، بلكه ديگري 

  
  نتيجه گيري

هميشه به شكل استعمارگر و  چارچوب فرايند استعمار در »ديگري« و »خودي«ي مسئله
) شهردار(راوي  ،در انتظار بربرهارمان در  .استعمارشده، يا استعمارشده و استعمارگر است

ارگر دوست بودن او چيزي از استعمسختگير نبودن و انسان. براي استعمارگر خودي است
 در امپراتوري »يگانه مرد عادل«او خودي است حتي اگر، به قول سرهنگ، . كندبودنش كم نمي

كند و مقايسه ميجول را با سرهنگ خود  ،خر داستاناوادر  ،شهردار). 190رضايي(باشد 
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گويد، او من دروغي بودم كه امپراتوري در مواقع خاطرجمعي به خودش مي«: نويسد مي
راوي، ). 202مينوخرد  (»گويد كه امپراتوري هنگام وزش تندباد ناملايمات ميحقيقتي) سرهنگ(

بربرها هنوز به . شهردار شهري است كه روي سرزميني بنا شده كه قبلا متعلق به بربرها بوده
شك ندارند «: كنند و به قول شهردارچشم بازديدكننده، به چشم مهمان، به مردم شهر نگاه مي

 »گرديممان برميي اولزنيم و به خانهمان را بار گاري ميها ما بار و بنديلكه يكي از اين روز
تواند مي،  ظاهري قدرتمند دارد،استعمارگر، به دليل داشتن تكنولوژي واسلحه). 78مينوخرد (

راه ارتش امپراتوري اما گير بربر را اسير كند، به شهر بياورد و شكنجه كند، تعدادي ماهي
كند، قبل از اين كه داند و در همان زماني كه بربرها را تعقيب مي صحرا را نميزندگي كردن در

  . روددر صحرا از بين ميها به جنگ بپردازد، ها را پيدا كند و با آنحتي آن
روش زندگي بربرها، هميشه . در ميان اين نبرد گريزي از ارتباط خودي و ديگري نيست

ها را آنبيشتر كند، بربرها را تحقير نميهميشه هم دار شهر. كرده استشهردار را افسون مي
شان پيش از جنگ براي يافتن سر نخي از زندگي. دانداي و فرازميني ميموجوداتي افسانه

كند و پس از جنگ دوست دارد بداند سربازان امپراتوري، براي كشف ها را كندوكاو ميبيابان
وجو اند و براي همين مرتب از دختر بربر پرسآوردهحقيقت، دقيقا  چه بلايي به سرشان 

مينوخرد  (»توت و مرباي شاهنان تازه«ي بربرها هم با آمدن به شهر و چشيدن مزه. كند مي
شوند كه بعد از آن ديگر دل كندن از آنها برايشان هايي آشنا ميها و جذابيت، با راحتي)229

ي درآمدشان آيند و در آخر همهه شهر ميبراي همين هر سال براي دادوستد ب(شود سخت مي
  ). 77مينوخرد (افتند مي »"مست و پاتيل توي جوب«كنند و مينوشيدني الكلي در شهر خرج را 

هاي تجربهاز ، هر دو، به دليل گذشتن از مرزها و ورود به برخي شهردار و دختر بربر
 . به ديگري حتي نزديك شوندقعاشوند، بدون اينكه وانسبت به گروه خود ديگري ميديگري، 
ولي گذشتن از . نيافتني است، حتي اگر از مرزهاي خودي بگذريمهميشه دست »ديگري« درواقع،

گذرد يك كسي كه از مرزها مي. كندمرزهاي بين خودي و ديگري، هويت خودي را دگرگون مي
  .است» ديگري از نوع ديگر«
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